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 65 جلسه ،تفسیر سوره مائده

 « ن وصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَآله الطاّهِریننسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 (66) اكِعُوونَ ر وهَُومْ  الزَّكواةَ  وَیُؤْتُوونَ  الصَّلاةَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرسَُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»

 تَتَّخوِذُوا  لا آمَنوُوا  الَّذینَ أَیُّهاَ یا (65) الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرسَُولَهُ اللَّهَ یَتَوَلَّ وَمَنْ

 كُنْوتُمْ  إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِیاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ لَعِباً وَ هُزُواً دینَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ

 أهَْلَ یا قُلْ (65) یَعْقِلُونَ لا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِكَ وَلَعِباً هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلَى نادَیْتُمْ وَإِذا (65) مُؤْمنِینَ

 (65) فاسِوقُونَ  أَكْثَرَكُمْ وَأَنَّ قَبْلُ مِنْ أُنْزِلَ وَما إِلَیْنا أُنْزِلَ وَما لَّهِبِال آمَنَّا أَنْ إلِاَّ مِنَّا تَنْقِمُونَ هَلْ الْكِتابِ

 وَالْخنَازیرَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ وجََعَلَ عَلَیْهِ وغََضِبَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ اللَّهِ عِندَْ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ

 (56«)السَّبیلِ سَواءِ عَنْ وَأضََلُّ مَكاناً شَرٌّ أُولئِكَ اغُوتَالطَّ وعََبدََ

د خوولایت یك طرفه و رهبری است، ی  مربوط به مسئله ای است ه عرض كردیم آیهك 66ی  آیه

و بوه  این است، این است، شود ولی شما  می خطاب به مؤمنین گفته مصدّر كردن این آیه به الله كه

ولایت امیرالموؤمنین   البته  بحث، دوستی استی  بحث بر سر مسئله ود كهش نمی گفتهاین صورت 

قودر فشوار    احتیاجی بوه ایون  یعنی ، شود می دیگری سر جای خودش اثبات اهایطوری از ج همین

آوریم، شوما در احتااجوات خوود ائمّوه و حضورت       می نیست، فكر نكنید ما داریم به خودمان فشار

حوالا  مگر بعد از غدیر چیز دیگری هم باقی مانود    گویند بینید می یم طاهره نگاه بكنید،ی  صدّیقه

 كننود  موی  را بگوینود، مصودّر  « مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ»خواهند  می پیغمبر اكرم وجود نازنین ببینید وقتی

 موِنْ  بوِالْمُؤْمنِینَ   أَوْلوى  النَّبِیُّ»این  (5)احزاب: «أَنْفسُِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمنِینَ  أَوْلى النَّبِیُّ» كه اینبه  قضیه را

اصلاً بحث اولی بودن است،  چیست، جا این تكلیف اولویت معلوم است دیگراین اولویت  با «أَنْفسُِهِمْ

، در آن ولی بودن دیگر نیست كه بحث دوست بودن یا این بودن یا آن بودن مطرح باشود ی  مسئله

 شود بعد دست امیرالموؤمنین را بلنود   می این بحث كه مطرح« هِمْأَنْفسُِ مِنْ بِالْمُؤْمنِینَ  أَوْلى النَّبِیُّ»

باز گره خوردن آن بحث به بحث مودّت  جا  این ، البته«مَوْلاَهُ عَلِیٌّفهذا  مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ»كند كه  می
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  ىأَوْلو  النَّبِویُّ »كوه   بیند این می بحث غدیر را كه نگاه بكندسر تا ته جا مشخص است، یعنی آدم  این

آن وقت در دعا بحث  «مَوْلاَهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ»این اولویت، خوب حالا  «أَنْفسُِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمنِینَ

 چوون مسویر  دارد،  موی  خدایا دوست بدار هور كوه او را دوسوت    ؛«وَالاَهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ»این است كه 

ه زور و تلاشوی بورای اثبوات ولایوت امیرالموؤمنین      این مسوئل  شود، می از دوست داشتن رد ولایت

 فرض بفرمایید واضح دارد، اگر یك كسانی مثل یبه جهت شأن نزول خودش هم شأن نزولنیست، 

كه امیرالمؤمنین این كار را كرد و آیه  بعد از این اوّل هم در این شأن نزول آمده؛ یعنی بعدی  خلیفه

 ، این مطلبی است كه در هیچ روایتی نیامده، ری كردیك چنین كانازل شد، خوب كس دیگری اگر 

فقوط هموین كتواب     یعنوی  آورده؛ كبیرتفسیر  در ،فقط یك روایت است كه خود تفسیر فخر رازی

در شأن نزول آن هم تردیدی  را نیاورده، آورده و اگر نه هیچ كتاب روایی این را روایت تفسیری این

یوك  ولی بحث الان خود آیه است، یعنی لمؤمنین است، نیست كه این اثبات ولایت و رهبری امیرا

كنویم تولاش بورای اثبوات ولایوت       موی  آیه است منهای شأن نزول، این تلاشی كوه موا الان داریوم   

امیرالمؤمنین نیست، این تلاش برای فهم این آیه است، به اشكالات آن هم جوواب دادیوم، اشوكال    

خواهد وارد  می را جواب دادیم، اشكالاتی كهن آن بالفعل بودجمع بودن آن را جواب دادیم، اشكال 

ماند مصدّر  می آن را گفتیم،پاسخ كند، بامیرالمؤمنین را به عنوان ولی ثابت كه بخواهد  بشود به این

ت ولایت دو طرفوه  ولایاین معلوم است كه اصلاً این « وَرسَُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»به الله كه آن كردن 

 الان، .شوك بكنود   نمعنوی واضوح آ   رود! تا كسی بوه  نمی كه به نصرت خدا كسی ن كهنیست؛ چو

خدا نرخ اصلی قرآن است، این است، كه لایت خداست، ولایت و سرپرستی خدجا منظور همان و این

بینیود كوه نورخ اصولی قورآن       می ،شما نگاه كنیدآن را قرمز كرده  های  را دیدید كه اللههایی  قرآن

گواه در فرآینود دینوی خودا را      اصلاً آدم هیچه قدری خدا، خدا، خدا در آن دارد كه یعنی بچیست، 

بوا قوران    بینیود كوه آن چیوزی كوه      می كنید می قرآن خواندن نگاهی  مسئله در كند، نمی فراموش

و اصل خدا است و هور نظوامی وجوود     خدا همه كاره استاین است كه  نشیند، می در آدمخواندن 
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آخرش كسی كه تولّی این راه را قبول بكنود،  شما برای همین است كه خداست، نظام  آخرش دارد

 یعنی جوزء احوزاب رسوول الله هوم     شود؛ نمی شود، حزب رسول هم نمی آقای فلانی آخر آن حزبِ

آخر آن همین است، یعنی نه حوزب  ید، نیبعدی آن را ببی  آیه .د حزب اللهشو می آخرششود،  نمی

 وَ اللَّوهَ  یَتَووَلَّ  وَمَنْ»كه این  شود، با این ها نمی شود، هیچ حزبی در این می شود، نه حزب آن می این

الا  اللَّوهِ  حوِزْبَ اولئك » این است كهآن  جا یك حدّ وسط افتاده، حدّ وسط این« آمَنُوا وَالَّذینَ رسَُولَهُ

الله، كه بارهوا عورض كوردیم تعبیور      شود حزب ها می یعنی اولّاً اسم این «الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ

حوالا  گویود،   موی  خصوصیت حزب الله را قریباً دو، سه جاآن تخیلی خاصی است كه قرتعبیر حزب 

ببینیم آیوا جوا بورای     تا پس این یك تلاشی است فقط در جهت فهم شاءالله برسیم به خود آیه، ان

حتّوی   ولایوت فقیوه  ی  مسئلهو خود  بینید ما روی بحث ولایت می اگرگسترش این آیه دارد یا نه  

اگر گاهی اوقات سؤال  و ولایت كار چندانی نشده، من این را جاهایی گفتم،های  طور بحث یعنی این

كوار زیوادی    آن وجود دارد؛ اگر روی این بحث ولایت فقیهل اصلی برای شود این سه عام می ایااد

كوه   به دلیل ایون  -1تاریخی،  به جهتد گردد، یعنی حواس شما باش نشده، به سه عامل اصلی برمی

دیدند كه بخواهند راجع بوه آن بحوث    نمی خودشان را در معرض چنین بحثی فقها فقها هیچ موقع

دیدند خودشان را كه بخواهند راجع به مطلبی بحث بكنند كه بسیار دور  نمی كنند، اصلاً در معرض

بحث  را آن است كه اینی  ك دلیل عمدهاین ی ،بر جامعهحاكمیت  ی است! مسئلهها  از دسترس آن

بوه  كند اگر ما رفتیم ماه مثلاً قبله كدام طرفوی اسوت     نمی كه الان كسی بحث كنند، مثل این نمی

به باقی مانده، یك مقداری  بكر ولایت فقیه بینید این بحث می اگر لذا ،كنند نمی دلیل بحثین هم

پنداشوتند و   موی  قریب الوقوع مسئله ظهور را تبه شدّاین است كه  دلیل دوم: -2 .است این دلیل

قودر قریوب الوقووع     رسمی خود اهل بیت است، یعنی ایون های  این سیاستی است كه جزء سیاست

كردند كه یك مقداری اگر شما روایات امام صادق را هوم بخوانیود اگور     می ظهور را مطرحی  مسئله

رسوید كوه    موی  خواندیم، به نظرمان می صادق را واقعاً الان نبودیم، همان موقع بودیم و روایات امام
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دانستند كه  می خود اهل بیتكه  معلوم است این سیاست است، با این افتد. می عن قریب دارد اتفاق

كنند كوه انسوان    می طوری بیانولی  بیفتد،اتفاق قرار نیست در زمان خودشان  ی ظهور مسئلهاین 

ته نه بوه ایون   ن سیاست را هم بقیه باید ادامه بدهند، البافتد و ای می اخیر اتفاقكند همین  می فكر

كردنود كوه    نموی  این را بیوان  مثلاً تا ده سال دیگر! افتد؛ می دیگر واقعاً اتفاق صورتی كه بگویند نه!

 حوالا  های ائمه بووده و  بودن آن جزء سیاستافتد، ولی قریب الوقوع  می مثلاً تا ده سال دیگر اتفاق

خوود   كتواب البیوع  چون كه ممكن است به قوول اموام، در هموان    فهمیم،  می كه ما فاصله گرفتیم

 دانود ایون   نمی معلوم نیست! كسی چون كه ،این قضیه آلاف سنین باید برسد نوشتند العیاذ بالله به

این سیاست است كوه  به هزاران سال ممكن است این طول بكشد، ولی كشد،  می چقدر طول قضیه

فقهوا بوه   هوا   خیلوی وقوت  برای همین بوده كه را قریب الوقوع بداند؛ ظار ی انت مسئلهمدام آدم این 

آورد  موی  آیود تشوریف   موی  گفتند خووب خوود حضورت    می افتد، می دیگر دارد اتفاقكه  اینحساب 

  ین هم یكی از عوامل قابل شناسایی.ا شود همه چیز! می تمام دهد، حكومت تشكیل می

بوه ایون    روایواتی ط به روایات خروج بالسّیف اسوت،  یك عامل قابل شناسایی دیگر هم مربو -3

چوون   «.ما دوست نوداریم »، «قبل از ظهور محكوم است بلند شود هر رایتی» گوید: می كه مضمون

بوه  آید كوه   می به نظر فضای بكری باقی مانده  در بحث ولایتاین  چرا كه كنند می كه مدام سؤال

ای اسوت   سر جای خودش قابل بحث است كه زمینهن روایات هم آ البته ،دلیل این سه عامل است

را بكوبند! اتفاقواً  ها  ملّت كه خواهند می و این تفكّراتی كه خلاصه خوراکها  ای دست انامن حاتّیه

 گفوتم  گفتند حالا خدا او را بیامرزد، خیلی هم باسوواد نبوود،   می از این استادها  بعضی ای در جلسه

م این مهم است كوه در خوط مقودّ    م بود كه او را زدند!خط مقدّاین معلوم است در بدبخت بیچاره! 

 چورا توو را   نویسی، می چرا تو كه این همه كتاب انگلیسی هم زنند! می كند كه او را می دارد حركت

 در خوط مقودم باشود او را    لوذا اگركسوی  آید كه توو را بزننود،    نمیهم  به ذهنشاناصلا زنند   نمی
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هوا   د، موی دماغ نیستی، اینكاری ندار دیگر چون ند،زن نمی كسی را به هر جهت اگرولی زنند،  می

 ی برایشان دیگر!ستهخوب  به خاطر این است كه تو

آید كه  می گونه آیات به نظر بودن این هم این را در ماموع بگویم عامل بكرخوا می به هر جهت 

ش تولاش بورای اثبوات    این تلانپرداختن به قرآن است و نشناختن شرایط است، حالا به هر جهت 

  .امیرالمؤمنین نیست

یك تولاش  به عنوان ولو حالا ، معرفیاین آیه دارد، فقط در جهت  یببینید یك ظرفیت جدید 

ببینید ما طبق شأن   دهد یا نه می نشان خودش ازآیه ظرفیت دیگری این كه آیا ببینیم  مذبوحانه

 الزَّكواةَ  وَیُؤْتُوونَ » ،الصَّولاةَ  یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا ذینَوَالَّ»طوری بخوانیم:  را ایننزول عادت كردیم آیه 

 یعنی در حال ركوع ایتاء زكات خوانیم؛ می خوب یعنی این قسمت آن را با همدیگر ««راكِعُونَ وَهُمْ

ق بوا هموان شوأن نوزول هوم      ندن این آیه است كه مطابدر حقیقت این مدل رسمی خواكردند،  می

ی آن درست است، یعنی غلط نیست،  همه تواند بپذیرد، می اعرابی كههای  قش، به جهت نآید درمی

 الصَّلاةَ ،یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ»  شود می طوری بخوانیم اینحالا آیه را ببینیم اگر  )پرش صدا(

كنند، ایتاء  می نمازی  اقامهاین كسانی كه  نه دو چیز! ،یعنی سه چیز« راكِعُونَ هُمْ وَ ،الزَّكاةَ یُؤْتُونَ وَ

خوواهیم   موی چوون   طووری بخووانیم    ما چورا بخوواهیم ایون   و ایشان راكع هستند، كنند  می زكات

در اگور بگوییود كوه ایون اشوكال دارد       دربیایود.  آیوات دیگور   ری از آیه با تناسوب دیگهای  ظرفیت

 یُقیمُونَ»گفت  می باید ی بودطور اینمثلاً اگر ریزد،  می سیاق به هم خود آیه، یعنی های بندی سیاق

 رای فراز آخور هوم  باید ب چون تراكم افعال است، یعنی به هر جهت« وَیركعون الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ

طوری  این ا بفرمایید إن قُلتَ قلُتُ كه نه!اگر این مطلب ر اسم بیاید! به صورت كه این آمد نه می فعل

بوه اسوم، از خوود    هوا   از اسم به فعل، از فعول ها  ر اعرابونه تغییگ قرآن و ایننیست، این عبارت در 

بقره را  155ی  من فقط به شما یك نمونه نشان بدهم، آیه وجود دارد. به نوع دیگری از اسم،ها  اسم

گونه مطالب كم نداریم ما كه خیلی نگوران ایون    اینمعروفی است، كه در قرآن از ی  نگاه بكنید، آیه
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بر نیست، البته اگر ما « وَالمَْغْرِبِ الْمشَْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لیَْسَ» دارد: !آن نباشیدی  نكته

« الْبِرَّ لیَْسَ»نیست، « بِرُّ»نیست، این  «بر»طور نیست كه بگوییم  بخواهیم درست معنی بكنیم، این

یعنی  كنیم كنیم خیلی درست معنا مینی سعماند،  می «كَانَ»دانید كه مثل  می «لیَْسَ»است، این 

لان مقدم شده، است كه ا« لیَْسَ» آن خبر« بِرّ»در صورتی كه این  كنیم! می معنا فقط طوری همان

ی  هموان اداموه  هوا   ایون « وَالمَْغْرِبِ الْمشَْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا»  این است، لیس  ی جمله، اسم بقیه

به این مطلوب  قرآن  و وجود دارد،ماجرای تغییر قبله  165ی  گفتم از آیه ماجرای تغییر قبله است،

 فكوری ایون بحوث، حوالا    هوای   حوادث و پیامدها و ریشوه به یعنی  خیلی پرداخته است؛تغییر قبله 

ا خوود ر هوای   چهره ؛«وَالمَْغْرِبِ الْمشَْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا»این نیست كه  «بر»بگوییم خواهیم  می

 خواسوتند   وقتی می غربی بودند،های  نصاری در قسمتبه سمت مشرق و مغرب، چون كه بگردانید 

كردنود،   موی  مشورق خودشان را به سومت  ی  چهره باید ند،بكنبه سمت بیت المقدس  روی خود را

خوود را  های  گوید این نیست كه چهره می كردند. آیه می برعكس بودند، به سمت مغرب ها مسلمان

هوم  خواهود نیكوی را    موی  نیكی چیسوت  « الْبِرَّ وَلكِنَّ» مهم نیست،ها  مشرق و غرب، این به سمت

 وَ» را دقّت كنید؛ها  نگاه كنید حالا تغییر اعراب« بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلكِنَّ» د!گوی می بگوید نیكان را

كسی كه ایموان آورده بوه خودا و     ؛«وَالنَّبیِِّینَ وَالْكِتابِ مَلائِكَةِوَالْ الْآخِرِ والْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ لكِنَّ

  علَى»دهد  می مال خود را هاست كه ؛ مقام ابرار این«المْالَ وَآتَى»وز جزا و ملائكه و كتاب و نبیین ر

 وَابْنَ الْمسَاكینَوَ  وَالْیَتامى  الْقُرْبى ذَوِی»دهد به  می كه مال خود را دوست دارد، علی رغم این ؛«حُبِّهِ

 هوا  در راه آزادگوی بردگوان و ایون    ؛«الرِّقوابِ  وَفِی وَالسَّائلِینَ» جا اشكال ندارد همین تا این« السَّبیلِ

 وَآتَوى » ، بواز دوبواره فعول   «الصَّولاةَ  وَأَقوامَ » شود ید و وارد فعل میآ میجا از اسم در  از این دهد، می

كنود بوه    می یك مرتبه از فعل تبدیل « مبِعهَدِْهوَالَّذِینَ أَوفَی » گوید نمی بعد از آن چیست « الزَّكاةَ

حوالا بواز    كننود.  می به كسانی كه وفا ؛«عاهَدُوا إِذا بِعهَدِْهِمْ وَالْمُوفُونَالزَّكاةَ  وَآتَى الصَّلاةَ أَقامَ»اسم، 

در  كوه  «الْمُوفُوونَ  وَ»یعنوی   كنود،  می دوباره آن را منصوبآورد، ولی با چه تفاوتی   می دوباره اسم
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، نبایود بگویود   «وَ الصَّوابِرُونَ »بایود بگویود   « وَالْمُوفُوونَ »گویود   می دارد حقیقت اعراب رفعی است، 

 به خاطر این اسوت كوه  « وَالصَّابِرینَ» گوید: می كند، می یك مرتبه اعراب را عوض ولی «وَالصَّابِرینَ»

اسوت،   محوذوف فعول  گوینود   موی جا دیگر  نخواهد جلوی چشم بیاورد، برای همین است كه ای می

 كوه مودح   قبل آن بوده، به این معنی« أَمدَْحُ» جا یعنی چه  یعنی یك فعلی مثل این« وَالصَّابِرینَ»

خلاصه نورخ روز كارهوای قرآنوی    ها  كنم صابرین را، مثلاً یك چنین چیزی، این تغییر در اعراب می

 فِوی  وَالصَّابِرینَ» «وَالْمُوفُونَ» ایراد ندارد!ها  این !د، نهایراد دارها  یعنی اگر كسی فكر كند این است،

رنو  و بیمواری و   و دسوتی   كسانی كوه در تهوی   ؛«صَدَقُوا الَّذینَ أُولئِكَ الْبَأسِْ وحَینَ وَالضَّرَّاءِ الْبَأسْاءِ

كسوانی  هوا   این ؛«اصدََقُو الَّذینَ أُولئِكَ»صابرین هستند ها  ها، این و این موقع جنگ ؛«الْبَأسِْ حینَ»

 ای خیلوی مسوئله  آیوه،  هوای   تغییور در اعوراب  ی  این مسئله گویند. پس می هستند كه دارند راست

 دانیم. نمی

ی  سووره در بارها و بارها یادتان است  بگویم. در قرآن راجع به بحث معیتی دیگر هم  یك نكته

 أَیُّهَوا  یوا »جوایی كوه داشوت     آن ،در قرآن بیاید« مَعَ»ه وقتی كه ك  توبه این را مفصّل بحث كردیم

گویود بوا كسوی     موی  د، وقتییبا صادقین باش ؛(115)توبه: «الصَّادِقینَ مَعَ وَكُونُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ

 الَّوذی  النُّوورَ  تَّبَعُواوَا»كسانی كه با او هستند،  ؛(25)فتح: «مَعَهُ وَالَّذینَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ»مثلاً  باشید،

یعنی قرآن در معیت پیغمبر است، یعنی محور پیغمبر است، قرآن خوودش   ؛(165)اعراف: «مَعَهُ أُنْزِلَ

محور معیت در حقیقت چوه كسوی   كه پیغمبر در معیت قرآن است،  نه ایندر معیت پیغمبر است، 

آن بحثوی كوه    در قرآن خیلی معنا دارد. اگور یادتوان باشود   ها  «مَعَ»این  .است  خود پیغمبر است

صوراط   ؛«عَلوَیْهِمْ  أَنعَْموْتَ  الَّوذینَ  صِراطَ*  الْمسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهدِْناَ»حمد دارد كه ی  مباركهی  سوره

یعنی « عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ»صراط مستقیم، اولّاً این نعمت دادی، من را ببر در آن ها  به آن تو كسانی كه

نعمت نداده باشد  مگر خدا به او كسی هم هست كه  گرم كه معلوم است كه خوب اینچه كسانی  

 حمود داریود بوه خودا چوه     ی  كسی هم هست كه از خدا نعمت نگرفته باشد  پس شوما در سووره  
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  ندهود مگر كسی هست كه خدا بوه او نعموت    ،«عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذینَ صِراطَ»گویید  می گویید  می

دهد،  می را هم خداها  اینی  دهد، همه می نعمت بچّه ،دهد می دهد، نعمت خوراک می نعمت حیات

دهود، آن   موی  خودا  دارد راهوا   نعمتی  یعنی همه ؛(63)نحل: «اللَّهِ فمَِنَ نعِْمَةٍ مِنْ بِكُمْ وَما»كه چون 

 جوا  یوك صوراط خاصوی را شوما ایون      كوه نشود!   ایون  خواهید كه صراط همه را  می موقع پس شما

نعمت  بحث نساء،  مباركهسوره  55جا در این آیه   كه آن« عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذینَ صِراطَ» خواهید، می

عمولاً تبیینوی اسوت بورای      55و  55آن را ببینیود،   55ی  كردیم، از آیه می جا داشتیم ن را آولایت 

 وَموَنْ »یم، را ما به صراط مستقیم هدایت كورد ها  آن ؛«مُسْتَقیماً صِراطاً وَلهَدََیْناهُمْ»جا، كه دارد  آن

كسی كه در اطاعت خدا و رسوول بورود، آن    ؛«عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ مَعَ فَأُولئِكَ وَالرَّسُولَ اللَّهَ یُطِعِ

 مَوعَ »گیورد،   موی  قورار  ها دور محور اینیعنی  معیت؛ این گیرد و محور دارد می موقع در معیت قرار

 وَحسَوُنَ  وَالصَّوالِحینَ  وَالشُّوهدَاءِ  وَالصِّودِّیقینَ  النَّبیِِّینَ مِنَ» :هستندها  كه این« عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ

 الَّوذینَ  صوِراطَ »آن موقع آن شوند محور،  ها می گیرد، این می قرارها  محوریت این در ؛«رَفیقاً أُولئِكَ

 ها، همین بحث خورد به می «عَلَیْهِمْ المَْغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ

، یعنی وقتی كه شوما  معیت محور لازم داردكه ورید، بیابه هر جهت بحث معیت را به خاطر  

 راجع به معیت.ها  هدارد، این نكت دو نوع محور ، این معیت معیتی است كهقرار است با كسی باشید

 وَ عَلوَیْكُمْ  أَنعَْموْتُ   الَّتوی  نعِْمتَِویَ  اذْكُرُوا إسِْرائیلَ  بنَی یا» ؛46ی  بقره را بیاورید آیه  مباركه  سوره 

 كوافِرٍ  أَوَّلَ تَكُونوُوا  ولَا مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقاً أَنْزَلْتُ بِما وَآمِنُوا * فاَرْهَبُونِ وإَِیَّایَ بِعهَدِْكُمْ أُوفِ بِعهَْدی أَوْفُوا

 وأََنْوتُمْ  الْحوَقَّ  وَتكَْتُموُوا  بِالْباطوِلِ  الْحوَقَّ  تَلْبسِوُوا  ولَا*  فوَاتَّقُونِ  وإَِیَّایَ قَلیلاً ثَمَناً  بِآیاتی تَشْتَرُوا ولَا بِهِ

 الصَّلاةَ وَأَقیمُوا» آیه را؛ بخوانیددانید، بعد آن  می كه ید به باطل و حال آنانو حق را نپوش ؛«تَعْلَمُونَ

یعنی ركوع ندارد، ها  كه نمازهای آناجع به بنی اسرائیلی ببینید ر« الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكاةَ وَآتُوا

كنیود،    صولاة ی  كه شما اقامه این پس كنیم، ندارد، می كه ماهایی  مثل این ركوع ها در نمازهای آن

 دارد،هوم  جا محوور   كه این« الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»كنندگان ركوع كنید،  كنید و با ركوع  ایتاء زكات
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این عبارت خیلی شبیه به همین عبارتی است كوه موا در   كنید، یعنی در معیت راكعین شما ركوع 

البته گفتم بنوا بوه   راكعون هستند، ها  این ؛«راكِعُونَ وَهُمْ»گوید  می كهمائده داریم، ی  در این سوره

 وهَُومْ  الزَّكواةَ  یُؤْتُوونَ »بچسوبد بوه ایون    این باید خوانده بشود كه شما این را حال معنی نكنید كوه  

احساس بشود كه شما با راكعوین، در  « الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»این  این را جدا معنی كنید،« راكِعُونَ

كوه  هسوتند،  « راكِعُوونَ  وَهُمْ»شوند كه  می جا كسانی معرفی معیت راكعین شما ركوع بكنید و این

د تشوكیل  خواه می آن جماعتی كه كنندگان هستند. محور ركوع ركوعها  این و راكع هستند،ها  این

ركوع ها  با ركوع این دیگران گیرند كه می در این محور قرارها  این خواهند ركوع بكنند، می بشود كه

 وَارْكَعوُوا » امام این جماعت هستند،ها  آن كه ها با جماعت این نند،بك خشوعها  بكنند، با خشوع این

اری ندارم خیلی این مطلوب را اثبوات كونم،    اصر البته هستند،« راكِعُونَ وَهُمْ»ها  این« الرَّاكعِینَ مَعَ

هوای   ولی اگر ظرفیوت خواهم بگویم این آیات به همدیگر قطعاً ربط دارد،  مین خیلی با ضرس قاطع

در طوری كه اهل بیت  بشود، غیر از بحث شأن نزول، كه همان معلومجدیدی بخواهد در این آیات 

ای خودشوان   با چه زمینه یعنی  چرا دانند، و می ان را مصداق این آیهبالاخره خودشروایات صحیح 

این هم به عنوان یك فضای كاملاً بكر در قرآن  و باید دنبال آن گشت،دانند   می را مصداق این آیه

البتوه   رود، بینید كه یك ضرب سراغ شأن نزول می می تفسیریهای  ده، یعنی شما در بحثباقی مان

 چیوز اشوتباهی اسوت!   شأن نوزول  رفتن سراغ گویم  من هم نمیتكلیف در شأن نزول معلوم است، 

در مابقی ظاهر است، یعنی از نوص  دانید كه آیه همیشه در شأن نزول خودش نص است،  می اتفاقاً

بحث گیرد،  می جا را حتماً تر است، اتفاقاً در شأن نزول خودش و اثبات شأن نزول خودش، آن پایین

  بحوث ایون اسوت كوه شوأن نوزول       گیورد   نموی  گیرد یا می جاهای دیگر راآیا این است كه ببینیم 

و اگر نه آیه كوه قطعواً    كنیم داریم بحث میبخش آن مقیدّ آیه نیست، در این ص آیه نیست، مخصّ

م در روایات هم كه بوه  گفت هم كاملاً واضح است. شأن نزول اینگیرد،  می شأن نزول خودش را كه

است كه اصلاً در منابع اهل تسونّن هوم   ر ضعیفی كسان دیگر هم تطبیق شده، در یك روایات بسیا
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هموین   كنود كوه   می ظرفیت جدید تولیدآیه  آیا  است، ولی نیامده، فقط در یك كتاب تفسیر آمده

  یعنوی  ائمّوه ثابوت كنود   ی  ر همهبه صورت دیگری بولایت را ی  رهبری و مسئلهی  این مسئله آیه

آید بوا مقارنوات آن بوا     می به نظردهد یا نه   می دیگری دارد، چیز دیگری نشانهمین آیه ظرفیت 

كارهایی بوده ها  بازی است، این شبیه شعبدهها  فكر نكنند اینها  این مقارنات هم، بعضی آیات دیگر.

جدیود  هوای   كردنود ظرفیوت   موی  شروعیعنی با مقارنات با آیات دیگر  ؛كردند می كه خود اهل بیت

 را «موِنْكُمْ  الْوأَمْرِ  وَأُولِوی  الرَّسُولَ وَأطَیعُوا اللَّهَ أطَیعُوا» ی كهبینید آن موقع می شما اگرآوردند،  درمی

جا بحوث اطاعوت از اولوی     كه شما اطاعت بكنید از خدا، از رسول، از اولی الامر، آن اینبحث كردیم، 

 وَ اللَّهِ إِلَى وهُفَرُدُّ ءٍ شَیْ  فی تَنازَعْتُمْفَإِنْ »گوید  می بعد آن چیست ی  شد، در آیه می الامر كه مطرح

اختلاف  گویند چطور این اطاعت او واجب است، آن موقع مرجع حلّ می جا اهل بیت همان «الرَّسُولِ

 طووری  ایون  آیوه را  دعو باختلاف نیست   كسی كه اطاعت او واجب است چطور مرجع حلّ !نیست 

 وَ اللَّوهِ  إِلَوى  فَورُدُّوهُ  ءٍ شَویْ   فوی  عْتُمْتنَازَ فَإِنْ»گفتند  می كه بگویند آیه این است، خواندند، نه این می

 بلكوه  الان، هكوه یعنوی آیوه تحریوف شود      نوه ایون   «تْلَزَا نَذَكَ» ،«تْلَزَا نَذَكَوَ» «الْأَمْرِ وَأُولِی الرَّسُولِ

  خواهند ظرفیت آیه را بگویند. می

ی خود من هوم  خواندیم، برا می روایات وسائل داشتیم همین شما نگاه بكنید یك چیزی كه در

 در سوه جوای قورآن یوافتم كوه       كه ؛«عُوناً فِی ثَلَاثَةِ مَواَضِعَتُهُ مَلْْإِنِّی وَجدَْ» :گویند میكه جالب بود، 

*  أَرحْامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا»كه  محمد)ص( است  مباركه  سورهدر یك مورد آن را  ملعون است. قاطع رحم

 موِنْ  اللَّوهِ  عهَدَْ یَنْقُضُونَ وَالَّذینَ» كه رعد را  سوره در دومی .(22-23مد: مح)«اللَّهُ لَعَنَهُمُ الَّذینَ أُولئِكَ

بورای   ؛(26)«اللَّعنَْوةُ  لهَُومُ  أُولئوِكَ  الْأَرْضِ فیِ وَیُفسْدُِونَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما وَیَقْطَعُونَ میثاقِهِ بَعدِْ

یكوی از   ا كه خودا امور كورده بوه وصول، ایون      چیزی ر كند آن می قطع لعنت است، كسی كهها  آن

 :25  آیه بقره،  سوره هست. سومی« اللَّعْنَةُ لَهُمُ أُولئِكَ»رحم است، لذا مشمول ی  صله مصادیق قطع

 الْوأَرْضِ  فِوی  وَیُفسِْودُونَ  یُوصوَلَ  أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما وَیَقْطَعُونَ میثاقِهِ بَعدِْ مِنْ اللَّهِ عهَدَْ یَنْقُضُونَ الَّذینَ»
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 گیورم،  موی  رعود وام ی  رعد این را داشت، از سوره  سورهلعنت آن كااست  « الْخاسِرُونَ هُمُ أُولئِكَ

گویند  می و اصلاًجا هم لعنت است،  جا لعنت است، این قرین این آیه است، اگر آنگویم این آیه  می

لعنوت   جوا كوه   كه در ایون  آن حاللعنت كردند،  ی كه قاطعان رحم راسه موضع قرآن من یافتم در

عُوناً فِوی ثَلاَثَوةِ   تُهُ مَلْدْی وَجَإِنِّ»گویند  می بینید كه می جا رعد، اینی  ولی این به دلیل سوره نكردند!

به جود  ها  مقارنات آیات است، به دنبال این، این برای شده در سه موضع قاطع رحم لعنت «اضِعَمَوَ

این چیسوت كوه بوه كولّ بنوی       بخوانید.رد، قرآن باید زیاد دا كمقارنات را پی باید باید گشت، یعنی

 این وسط  كه این ركوع چیست «واركَعُوا مَعَ الراكعین الزَّكاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ وَأَقیمُوا» گوید می اسرائیل

ت موسی و ولایی  بینید كه بعداً هم در همین سوره مسئله می كه ركوع كنید،هم كنندگان  با ركوع

شود  می را در حدّ یك شایدها  شاید، این)شود، آن موقع شاید بشود،  می این مسائل مطرح موسی و

جوا   ایون ی  آن طرف آن، اگور مسوئله  ای كه این آیه با آن آیه، یا این آیه با  شاید مقارنه (مثلاً گفت

 شوود   موی  ایون آیوه   اطاعت و رهبری برگشت، یكی از مقارنات جدّیی  به مسئله ،«اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»

ولایوت بوه   ی  مسوئله  اگر« مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِی الرَّسُولَ وَأطَیعُوا اللَّهَ أطَیعُوا»یعنی ، «اللَّهَ أطَیعُوا»خود 

در ولایوت  واژگوانی   Search اسوت!(  Advanceهای یك ها دیگر تفسیر این)معنای اطاعت است، 

جا ولایت  این همه چیز نیست.وجوهای واژگانی  جستو واژه  Searchخورد ، ولی  می به دردقرآن 

شد ولایوت   اطاعت،نصرت، ولایت مودّت، ولایت های  ولایتمیان به چه معنا شد  از ولایت  آخرش

 وَ اللَّوهَ  أَطیعوُوا »ی  كنود بوا آن آیوه    موی  جدّی پیدای  نهاگر این شد معنی آن، این یك مقار اطاعت.

كه همان رسول اسوت،  هم الله آن كه همان الله است، رسول آن « مِنْكُمْ أَمْرِالْ أُولِی وَ الرَّسُولَ أطَیعُوا

این چه نووع  این را باید درآورد،   بیانی است از اولی الامر هاین بیانی است از اولی الامر، حالا چگون

 وَیُؤْتُوونَ  لاةَالصَّ یُقیمُونَ الَّذینَ»بیانی است از بیان اولی الامر كه بخواهد ظرفیت جدید ایااد بكند  

این را شوما   دانند  می این چه نوع بیانی است كه ائمّه خودشان را مصداق آن« راكِعُونَ هُمْ وَ الزَّكاةَ

این مطلوب یوك    چون  ؛فكر بكنیدشما هم گویید، یعنی  می ببینیم چه بیایید هم بیایید وسط گود،
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حوالا بایود قورآن را     بحوث نشوده!   لاً راجع به چنین مطلبییعنی در تفاسیر اص است؛ بكری مطلب

 كوه بخوواهیم  بیانی اسوت،   كه این چه نوع یتاً برسیم به ایننهامقارنات را پیدا كرد و خواند، گشت، 

  اولی الامر را نشان بدهد.

 كه در روایت هم دارد، آمده، كما این می ای به وجود یا باید گفت كه برای ائمّه هم چنین صحنه

كوه   ایون  توجّه به خوود شوأن نوزول، و    یعنی با بیین بشود؛ت شأن نزولی طوری حث هماناصلاً ب كه

امیرالمؤمنین این كار را كرده، امام حسن هم همین كار را كرده، اموام حسوین هوم هموین كوار را      

 اما در روایات نداریم كه دیگر ائمه شدند. می مصداق آیهها  كردند كه آن می كرده، و همه این كار را

 مصوداق آیوه  هوا را   ایون هوا   ایون  موا  در حالی كوه  ند،وش نمی مصداق آیه كردند، پس می این كار را

شود خود ما هم  می كاری ندارد، اصلاً شود، دانیم. اگر با اناام این فعل كسی مصداق این آیه می  می

 ددانیو  موی  اند، اصلاً به آن وارد نیسوت،  را هم كه اشكال كردهها  فعل كثیر و این این كار را بكنیم! 

 فكور  هوا  كنود، بعضوی   می شود اناام داد، نماز را باطل نمی كنند در نماز فعل كثیر می فكرها  بعضی

ما در فقه داریم اگر بینی شما خون  كه ! در حالیشود فعل كثیر می كنند اگر سرشان را بخارانند می

وید كنار آن شیر طوری آرام آرام بر رو به قبله وجود دارد، همین آب دیدید یك شیرآمد وسط نماز، 

بعد بایستید نماز خود را ادامه بدهید، این طوری آرام آرام برگردید،  بینی خود را بشویید، بعد همین

نماز یا در حالت ركووع موثلاً   اشكال كردند كه اگر امیرالمؤمنین در ها  بعضی ولیفعل كثیر نیست، 

چون این اصلاً فعل كثیور   داند! نمی معلوم است كه از فقه چیزیصدقه بدهد، این فعل كثیر است، 

شان بوده، یك اشاره كردند به  كه مثلاً انگشترشان را به فقیر دادند یا مثلاً بُردی روی دوشنیست، 

 فعل كثیر نیست.ها  این این بُرد كه بردار ببر،

 !دهند می كنند، همه زكات می همه صلاةسؤال: 

و آن ایون اسوت كوه     گوییود  موی  فتم مادّدای را كه من گ ببینید شما دارید همین نكته جواب:

كنود،   موی  كند و ایتاء زكات می نمازی  چیزی است كه آدم اقامهها  این« الزَّكاةَ آتُوا وَ الصَّلاةَ أَقیمُوا»
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گوید  می این را یك بار دیگرركوع كه خود آن جزء اجزاء نماز است،  باز برای كه شما بیایید اما این

گوید،  می این را در محور راكعین بلكه «كَعُواوَ ارْ آتُوا یمُوا وَأَقِ»گوید  نمی ،گوید می و این را در محور

بیند كه  می در آیه آدم را اینحركت جمعی اناام بدهید با محور راكعین، یك یعنی شما این را در 

البتوه  ها  هع مقارننو  این رود. می آدم به فكر فرو دیگر جا! مالاً یك حرفی داشته باشد اینبالاخره احت

د، نباشد كه قرآن این نتیاه را پس نز باید ای شود نتیاه می ای كه گرفته كار سختی است و نتیاه

قرآنوی و تقطیوع ایون    هوای   جملوه ای را پس نزند، حتّی شما در جدا كردن این  قرآن چنین نتیاه

 سوازی  رنائمّوه حتّوی مقوا   هوا   جملوه هوای   كنید، روی قطوع شوده   می ها، یعنی جمله را قطع جمله

ط بایود  طوری نیست كه فقو  اینكردند، یعنی یك كارهایی است كه خاصّ اهل بیت هم نیست،  می

 لَفسََودَتِ  بوِبَعْ ٍ  بَعْضوَهُمْ  النَّواسَ  اللَّوهِ  دَفْوعُ  لا وَلَوْ»ی  مسئله من سر آن اهل بیت این كار را بكنند!

ی  شد، این آیه می دفاع نبود، زمین فاسدای كه اگر  جا عرض كردم در این آیه آن (261بقره: )«الْأَرْضُ

گوینود كوه    می كنند با آیات دیگر، می بندی سیاق كنند، می این قسمت آن را جدا قرآن است دیگر!

كرد،  می خدا عذاب خواندند نمیهمه نماز دارد به خاطر بانمازها، اگر  نمازها برمی خدا عذاب را از بی

 د خودا عوذاب  دادنو   یمو ناگور هموه زكوات    ها،  به خاطر بازكاتدارد  برمیها  زكات خدا عذاب را از بی

خوانند، بعد شاهد آن هم در قرآن این  می را آیه بعد یك مرتبه اینگویند،  می را كهها  ، اینكرد می

ك كردنود عوذاب را یو    نمی اگر دفع« الْأَرْضُ لَفسَدََتِ بِبَعْ ٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ لا وَلَوْ»است كه 

 بنودی  آید سیاق می را كه مربوط به دفاع است، دیگر، یعنی آیه را، این بخش آیهی  عدّه از یك عده

عوذاب را از   هوا  كه بعضی شود و این می آیه ای از شود با آیات دیگر، یك برداشت دیگری در لایه می

اگر این دفع نبود،  ؛«الْأَرْضُ لَفسَدََتِ  ٍبِبَعْ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ لا وَلَوْ» كنند می ر دفعبعضی دیگ

 بنودی  آیه و سیاقهای  كنند با قسمت می شد، این كارها كارهایی است كه اهل بیت می زمین فاسد

 كنند. می درست كنند، مقارنه می

 



14 

 

 کتابی که هر آیه را کنار آیه دیگر بگذاری معنای جدید دارد! تنها  ،قرآن

خدا وكیلی اگر فكور  بینید كه قرآن  حرف دارد،  می لایه به لایه، بطن به بطنبرای همین است كه 

كند، اگر به ذهن شما یك لحظه خطور بیعنی شود این كار را كرد،  می دیگرهای  كردید كه با كتاب

بنده به  كنم! این كار را میهم به من بدهید  2اگر كتاب ریاضی  مثلاً طوری باشد؛ اگر قرار است این

كه شوما  ! شود چنین كاری كرد نمی ترین كتب هم اسماء الهی قسم خواهم خورد كه با عمیق تمام

بعود  ی جدیدی از آن بیورون بیایود،    بخشی از آن را به بخش دیگری از آن عرضه بكنید یك نتیاه

ایون   دیگور، ی  این بخش آن را یك طور دیگر، همان را به یك سیاق دیگر عرضه بكنید یك نتیاوه 

با  مانخودهای  دیگر در درس یعنی ما ن خود قرآن است، خاصّ خاصّ خود قرآن است،معازه بود

خواهد بوه   می شود می بشر دست به قلم یعنی نویسد ارتباط داریم، می بشریتترین كتبی كه  عمیق

آن ی  آن صوفحه ن بوا  ایو ی  این صفحهگاهی  بینید ولی میترین حرف را بزند،  لحاظ فلسفی عمیق

صفحه قبل خوود   166صفحه آمده جلو، نویسنده مبانی  166یعنی  قعاً مشكل دارد!وامشكل دارد، 

طوری است هر قرآن یک  ولی بگذاری، عمراً این را بتوانی كنار این صفحه بعدرا فراموش كرده، 

دیگور  های  و هرگز كتاب دهد می جدید نتایج دیگر آن بگذاریی  صفحهی آن را کنار  صفحه

یك نتای  جدیدی هوم از  آن را كنار هر صفحه بگذاری، ی  اهید هر صفحهطوری نیست كه بخو این

آن برگ آس دیگر معازه بودن قرآن است، قرآن كار بشر نیست، خدا این به دلیل آن بیرون بیاید، 

بعضوی از معاوزات زبوان     است. نشان داده را قرآن رو كند، ی معازات در كلّیهخود را كه خواسته 

 حالا چه موثلاً   شكافد، می مثلاً فرض كنید رود نیلمعازات خدا زبان ندارد، خیلی از ندارد، یعنی 

زنود،   نموی  حالا خوب شكافت دیگر، دیگر حرف كوه  ته شكاف به درد نخوری است، نه!گویم الب نمی

شود از این  می رود شكافت، دیگر چند برداشت به لحاظ ظاهری،یك اتفاق خیلی بزرگی افتاد الان 

كنند معازات حضرت موسی معازه بوده، قرآن معازه نیست، بورای   می فكرها  ضیكه بع كرد  این

 فهمند معازه بودن آن را، ها می عادت كردند، آن قدر به حس شناسند، یعنی آن نمی كه قرآن را این
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ی  معجزه   ی  یعنوی فاصوله  ین یك برداشت جدید در آن است؛ گذاری كنار آیه، ا می كه آیه را این

كوه   بورای ایون  ، عرش تزا فزرش اسزت   ی  حضرت موسی و عیسی، فاصلهی   تا معجه قرآن

 یوك كسوی مثول امیرالموؤمنین،    نه تنها پیغمبر كه همین است. ها  خود پیغمبر هم تا اینی  فاصله

حضورت  كوه   گوید با این می با او محشور بشود كه خداخواهد كه  می حضرت ابراهیم در دعای خود

 خواهد با امیرالمؤمنین مشوهور بشوود، مودام بوه او     میولی  ،یك چیز عایبی استابراهیم خودش 

شود، در دنیا نوه،   می در آخرت ؛(136)بقره: «الصَّالِحینَ لمَِنَ الْآخِرَةِ فیِ إِنَّهُ» گویند كه در دنیا نه! می

 ،در آخرت، حالا در آخرت بروی كنار امیرالمؤمنین دنیا این مقام را پیدا بكنی، نه! یعنی بخواهی در

 عَبیِودِ  موِنْ  عبَْودٌ  أنََوا »گویود   موی  هموین امیرالموؤمنین   بعد .«الصَّالِحینَ لمَِنَ الْآخِرَةِ فیِ إِنَّهُ»باشد، 

ای است، یعنی مون ایون هسوتم، نسوبت مون بوا        ی من تا پیغمبر یك چنین فاصله فاصله 1«مُحَمَّدٍ

 بینود  موی  ، كنود  دم نگاه موی آ معازات دیگر را كه ی قرآن هم تا  پیغمبر این است. آن موقع فاصله

ها، حالا توورات و   گونه كتاب ی این ی قرآن و معازه زبان هستند، الاّ معازه ی معازات دیگر بی همه

  قرآن وحشتناک است!ی  انایل كه دست ما نیست، ببینیم چطوری است، ولی معازه

یاید و قورآن هوم رد نكنود    مقارنات آن دربیاید، درست دربیاید، با مبنا درباگر  در این بحث ما حالا

 یك چنین برداشت جدیدی را، این اشكال ندارد.

یا راكعین و راكعون از لحاظ لغوی یا اصطلاحی یا مقصودی كه از آن در قرآن شده، كلّواً   سؤال:

 شود معنی دیگری از آن برداشت كرد  می

داریوم كوه موثلاً     آید كه معنای چیزهایی كه گاهی اوقات راجع به ملائكه هم به نظر می جواب:

معنای خاشوعین   در قرآنراكعین آید، البته  ها راكعین هستند، یك معنای این مدلی به نظر می این

  به این معنا است و جا دارد كه خاشعینخم شدن عنای ركوع فیزیكی و م و راكعین بهدهد  می هم

 نباشد.

 كنندگان خشوع كن،  شوعدهد  با خ معنی می معیت آن وقت سؤال: اگر به معنای خشوع باشد،
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هوا   دهود بوا آن   معنی می جواب: به لوازم آن باید دقّت كرد، اگر ركوع جوانحی و جوارحی نباشد

داریم، ولی  هم «مَعَ السَّاجدِِین» كه به دلیل این ها بودن  در كنار آن« الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا» بودن 

كوه گفتنود سواده     (31)حاور:  «السَّاجدِینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ  أبَى»گویند  برای بحث ابلیس است كه می

جوا   در فرمایش شما این است كه سواده كوردن ملائكوه، آن   « السَّاجدِینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ  أبَى» بكنید.

ی فیزیكی را اناام  وگرنه ملائكه این سادهبه معنای یك خشوع تام است  ملائكه ساده گویند می

ركووع و سواود   ی  ها در كلمه گونه ظرفیت این شما ساده كنید! كه گفتهكه به ملائ دهند، این نمی

 وَ لِرَبِّوكِ   اقْنتُوی  مَورْیَمُ  یا»جا چون كه هم ساده دارد  ست، این فرمایشی هم كه شما گفتید، آنه

جوا هوم    آنیون  ا« الرَّاكعِینَ مَعَ  وَارْكَعی وَاسْاُدی»این  (43)آل عمران: «الرَّاكعِینَ مَعَ  وَارْكَعی اسْاُدی

 «.الرَّاكعِینَ مَعَ  وَارْكَعی وَاسْاُدی»ی ساده هم دارد،  جا یك قرینه همان ممكن است.

، «راكعوون »جا  یا این« الرَّاكعِینَ مَعَ  وَارْكَعی»جا  یا این« الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»به هر جهت این  

جوا هوم    ، آن«وَاسوْاُدی »گویود    نمییعنی مثلاً حرف دیگری وجود دارد!گوید یك  ی من می شامّه

 مَوعَ   وَارْكَعی» بلكه دارد جا ساده بكن، این ؛«الرَّاكعِینَالسَّاجدِِینَ وَ مَعَ  وَارْكَعی وَاسْاُدی»گوید  نمی

بووی یوك چیوز    « الورَّاكعِینَ  مَوعَ  وَارْكَعوُوا »گوید  جا هم می با راكعین ركوع كن، بعد این ؛«الرَّاكعِینَ

 گوید یك چیز دیگری این وسط یعنی احساس من می دانم دقیقاً چیست! ، حالا نمیآید دیگری می

  2هست كه از چیزهای مخفی قرآن است.

توانم هم دقیقواً نشوان بودهم     فهمم، ولی نمی یك بوی دیگری از آیه من دارم می به هرحال من

ها هستیم،  گویند ما جزء این ه هم میها راكعون هستند، كه ائمّ بعد این« الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»این 

 جریان این چیست  

 یك بحثی داشتیم در مورد اولی الامر، گفتیم مصداق تامّ آن ائمّه هستند. سؤال:

دانیم، اجمالاً معلوم است كه ظرفیوت ایون    جا، ما نمی آن هم ممكن است ثابت بشود اینجواب: 

 !د این ظرفیت گیر خواهد نشان بدهد، تا كاا را می آیه شاید می
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در شأن نزول خوودش معلووم اسوت، نوصّ      كه بحث را جمع كنم. دیگر برای اینببینید یك بار  

ی ولایت را ثابت بكند  است، حرفی نیست، در افزایش آن به چیزهای دیگر كه قرار است كه مسئله

ت كسوان دیگوری   ها ندهید و تن به ولای ها اعتماد نكنید، تن به ولایت این كه شما وقتی كه به این

شود پیدا كورد   یكی از مقارنات جدّی كه می ،خواهد تولید بكند بدهید، این ظرفیت جدیدی كه می

هر  .ی اولی الامر است ، آیهولایت به معنای اطاعت است، یكی از مقارنات جدّی آن 43ی  همین آیه

تطبیوق آن چطووری    حرفی در اولی الامر زدیم، در این قسمت سوم آن هم باید بیاید، ولی كیفیت

ی  هایی داریود  آن زموان آیوه    این اولی الامر اولی الامر چه حرف گوییم ببینید می دانم! است  نمی

 الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ»كند به این  كه بگوییم اولی الامر تطبیق می ایناما  اولی الامر معلوم بود چیست،

كند، ولی كیفیت تطبیوق   میگوییم تطبیق  ما میفرضاً « راكِعُونَ وَهُمْ الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ

بحوث ایون    ای نه! اصلاً با آقای خامنهای تطبیق داد   شود آخر آن را با آقای خامنه آن، چطوری می

یا باید بگوییم این آیه اصلاً غیر قابل تطبیوق   شود تطبیق داد  است كه روی خود ائمّه چطوری می

ی ائمّه  خواهند در آن بگویند، روی بقیه آید چیزهای دیگری می به نظر می !آید یاست كه به نظر نم

 شود كاری كرد، حرفی برای گفتن ندارم. ها  حالا دیگر آن را نمی چطوری قابل تطبیق است این

است، ببینید یك موقع است كه یك معیتی به عنووان معیوت قیومیوّت     این« مع»معنی اصلی  

در جا به این معنی نیست كه محور این آیه شوما هسوتید،    این (36)محمد: «مَعَكُمْ وَاللَّهُ»مثل  است؛

شما الان محور هستید، خودا بوا شماسوت،     آن این نیست كه عنیخدا با شماست، م ؛«مَعَكُمْ وَاللَّهُ»

دیوده  « مَوعَ »است به قرینه، ولی معنای اصولی كوه در    معیت معیت قیومیهجا معلوم است كه  این

 ریت دارد در قرآن، گر چه درمحو چیز آن ،ی باشیدبا یك چیزها باشید،  گوید با این د كه میشو می

چندتا چیز با همدیگر  «با یك چیزی بودن» درمثلاً ممكن است معنایی معادل آن نداریم! فارسی، 

یود  گو همین مدلی است، مثلاً اگر بخواهیم بگوییم بوا هوم باشوند، موی     قرآنی هم ادبیاتدر  باشند.

شود، ولی  ها فهمیده می تراز بودن این ها با همدیگر باشند، یك طوری هم این ؛«بَعْ ٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ»



15 

 

گوید، كسانی كه با ابراهیم هستند، كسانی كه با پیغمبر هستند، كسانی كوه   می مدام بینید شما می

قت این معنا معنای اوّلی است با این هستند، كسانی كه با قرآن هستند، با صادقین هستند، در حقی

 شود. كه فهمیده می

دهد، در این آیوات   محوریت نشان می« مَعَ»یعنی  را با محوریت عرض كردم؛« مَعَ»من )سؤال( 

ی  جا وقتوی مسوئله   این« وَهُم رَاكِعُون»كنند، با یك چیزی بكنند، این  میرا كه بحث با یك كسی 

ی  جا هم مسوئله  آن«  الرَّاكعِین مَعَ»ای ایااد بشود با  ارنهی رهبری باشد، آن موقع اگر مق آن مسئله

 .كند رهبری را درست می

جا چوه خبور اسوت،     همان جا هم باید نگاه كنید ببینید كه آن«  الرَّاكعِین مَعَ  ارْكَعی»)سؤال( در

 وَ الزَّكاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ أَقیمُوا»كردید این  جا كه تا حالا شما فكر می یعنی در همان آیات هم، مثل این

بینود ظواهراً معنوی خاصوی      اصلاً معنی خاصی داشته باشد  یك دفعه آدم می« الرَّاكعِینَ مَعَ ارْكَعُوا

هوم شواید یوك     آیوه  آندر ها ركووع كنیود. حوالا     كننده شود از این آیه، كه با ركوع نشان داده می

ه كوار  او توسط حضرت زكریوا كوه چو    ریم و كفالتاناام بشود، با كلّ داستان م دیگریی  ملاحظه

یعنی برو یوك   برو در جمع این كار را بكن؛صرفاً این نیست كه  ،ها ی این خواستند بكنند و همه می

چیزی بویش از نمواز دارد جماعوت نشوان     « الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»نماز جماعت بخوان، به نظر این 

 دهد. می

ببینیود هموین كوه     شود همین! می «ائُكَ تَاُرُّ باَئِی لاَ تَاُرُّبَ»گوید  كه بگویید، می همین )سؤال(

شود، بنود آیوه دارد بواز     ی آیه دارد باز می است، پس دایره  گویید یك چیزی بالاتر از این حرف می

ها را بایود رفوت پیودا     شود، یك چیزی بالاتر از این است، حالا آن یك چیزی بالاتر از این حرف می

 .هاست م چقدر بالاتر از این حرفكرد، باید ببینی

این اصلًا معلوم نبود، ببینیود ایون اصولًا در هموین تفاسویر هوم معلووم نیسوت، شوما          )سؤال( 

یوا  « الورَّاكعِینَ  مَوعَ  وَارْكَعوُوا »كه  های تفسیری را نگاه كنید ببینید معلوم است اصلاً  مثلاً این كتاب
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ث این است كه ركوع كون، بحوث را در تفاسویر    بح كوع معمولی است ها یك چیزی بالاتر از ر این

كه ركوع یك ویژگی خاصی دارد، ذكر خاص پس از عام  نگاه كنید در این حد است كه به دلیل این

 وَ أَقیموُوا »جوا   در صوورتی كوه ایون    ،«ارْكَعوُوا  وَ أَقیموُوا »بعد ركوع هم بكن، « الصَّلاةَ أَقیمُوا»است، 

 «وَارْكَعوُوا  أَقیمُوا» اگر آن بحث بود، گفته بودند است!« الرَّاكعِینَ مَعَ عُواوَارْكَ»جا  نیست، این« ارْكَعُوا

خواهم به شما بگویم بند آیوه، مون اگور       لذا می«الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا»چرا  و تمام شده بود دیگر!

حدّاقل یك را نشان دهد یا  ی وسیع دیگری توانسته باشم همین كمربند آیه باز شده باشد و حیطه

میریم  شاءالله می ی آن را بلد نیستیم دیگر، ان كنم یك حدّی كار كردیم، بقیه چراغی باشد، فكر می

پرسیم یا یك طور دیگری. ولی من كاملاً احساس خوودم را   كنیم می پرسیم، یا فكر می رویم می می

یعنی آیات كه  ست!یز دیگری اگوید كه این آیه یك چ با شما در میان گذاشتم كه احساس من می

ایشوان  « راكِعُونَ وَهُمْ» بعد باشید، با راكعین، با راكعین، با راكعین...«  الرَّاكعِین مَعَ»گوید:  می مدام

 آیید دلالت بر ثبوت دانید كه وقتی اسم می می !كنند ركوع می فقط كه راكعون هستند اصلاً، نه این

 ون هستند.ها راكع كند، و این می

 یُؤْتُوونَ » گوینود در  موی  این است كه شده است،زكات الاتی است كه در این بحث یكی از اشك  

اصلاً امیرالمؤمنین چه داشته كه بخواهد زكات بدهد  بخواهد مشومول زكوات باشود  ایون     « الزَّكاةَ

كه بگوید این شوأن   به جفنگ آمده، برای این شاعر گیرد، یعنی معلوم است كه امیرالمؤمنین را نمی

دانید از ابووذر یوك چیوزی روایوت      ، میرسیده از ابوذر حتّی یك روایته این همه گفتند، نزولی ك

 أبَیِ مِنْ أَصدَْقَ لَهْاَةٍ ذِی علَىَ الْغَبْراَءُ أَقلََّتِ وَلاَ الْخَضْراَءُ أَظلََّتِ ماَ»چرا   !بشود چقدر مهم است دیگر

و زمین در زیور پوای    نگسترده تگوتر از ابوذریعنی آسمان بر سر راس روایت درباره ابوذر است؛ 3«ذَرٍّ

گفتوه كوه عثموان     ذر راست موی  قدر ابی آن نكرده است. راستگوتر از ابوذر خودش را تا به حال پهن

گوید  گوید كه بدترین جای دنیا به نظر تو كااست  می خواسته او را تبعید بكند، به او می وقتی می

حتوی   !طوری بوده، خیلی عایب بوده در راسوتگویی  ، اینگوید دانستند او راست می ربذه، یعنی می
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گوینود چیسوت در    موی  بورد،  كند در كیسه می در روایتی است كه وقتی شب هارت پیغمبر را می

از ابووذر   گفته، ایون روایوت   طوری راست می گوید بیا برو بابا! یعنی این گوید پیغمبر، می كیسه  می

 است.

هایی كوه   خواهد حالا بگوید كه حالا روایت ین است كه میآید ا جفنگ میبه هر جهت شاهد به 

داریم این همه راجع به امیرالمؤمنین اسوت، ایون شوأن نوزول آن راجوع بوه امیرالموؤمنین اسوت،         

گویود آقوا امیرالموؤمنین مگور پوول       آید، می به جفنگ میشاعر خواهد بگوید نیست، حالا دیگر  می

ست، در قرآن اصلاً بحث زكات شرعی یك چیزی است، داشته زكات بدهد  زكات اصلاً یك چیزی ا

دهم، زكات آن زكات فقهی كه  گفته من زكات می زكات یك چیزی است كه حضرت عیسی هم می

 وَ الصَّولاةَ  یُقیمُوونَ »دانیود كوه    موی  گفتند. میزكات ها  ی كمك به همهو ی صدقات  نیست، به همه

رین به آن اشاره كردند، كسی كه قورآن بخوانود ایون را    ی مفسّ مطلبی است كه همه« الزَّكاةَ یُؤْتُونَ

ای است برای ارتباط وجه اللهّی  یك عبارت كلیدواژه« الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»فهمد، این  می

اگر  در حقیقت شاید« الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»و وجه الخلقی، اصلاً كلّ این عبارت یعنی این، 

به هر جهوت یعنوی كسوی كوه     « الزَّكاةَ یُؤْتُونَ»ها هم ضمیمه بشود، بخواهد مطلب بازتر بشود،  این

دهد، مشمول زكات نبوده است، زكات فقهی معروف، پول  دهد، امیرالمؤمنین صدقات می صدقه می

، لذا زكات گفتند كه امیرالمؤمنین مرد بسیار فقیری بوده است نداشته بخواهد زكات بدهد، همه می

  داده است. نمی

 رویم و این یعنی حهب الله  ما فقط زیر بار حرف خدا می

 «الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا نَیوَالَّذ وَرسَُولَهُ اللَّهَ تَوَلَّیَ مَنْ(: »65)     

 الَّوذینَ  وَ»یعنوی هموین   « نُواآمَ الَّذینَ وَ»، «آمَنُوا وَالَّذینَ»كسی كه تولّی بكند خدا و رسول را، 

هوا را،   ها هستند، حالا كه تولّی بكنید این گوید ولی شما این كه بالا آمده، چون كه وقتی می« آمَنُوا

 شود،  حزب و این حزب الله میشود به نام  ی تشكیل میجا مفهوم این« الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ»
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ی خداست، اقتدار خداست، چون  شود، این همان غلبه ری هم نمیو جالب است كه حزب چیز دیگ

 رَسُولٍ مِنْ أَرسَْلْنا ما»ها را قبول بكنند، یعنی پیغمبر او هم  كه گفتیم قرار است در نظام هرمی این

 إِنَّموا  یُبایِعُونوَكَ  الَّوذینَ  إِنَّ»آورد،  دارد اطاعوت موی  « اللَّوهِ  بإِِذْنِ» این( 54)نساء: «اللَّهِ بإِِذْنِ لِیُطاعَ إلِاَّ

كند، ما اصلاً زیر بار آدم  كند وقتی دارد با تو بیعت می دارد با خدا بیعت می ؛(16)فتح: «اللَّهَ یُبایِعُونَ

اگر آدم منصوب الهوی باشود، آن    !رویم، اصلاً آدم چه كسی باشد كه بخواهیم زیر بار او برویم  نمی

زیر بار خدا رفتن است، لذا این  ،رویم، چون كه زیر بار او رفتنرویم، باید هم ب موقع ما زیر بار او می

بینید بعداً در معوادل آن   شود، روی تسلطّ است كه این در معنای حزب آمده، می حزب تشكیل می

در معنای حزب وجود دارد كه شما حتّی در لغوت   این معنای تسلّطی كه حزب شیطان هم هست.

تحت یك مرام و یك رهبری  ای كه د معنی بكنند، گفتند عدهتنحزب را وقتی خواس ،مراجعه كنید

در این لغت این را گفتند، خیلی جالب است، در لغت  حزب. گویند یك كنند، به این می حركت می

 گوینود حوزب.   كنند، بوه ایون موی    گفتند تحت عنوان یك مرام و یك مدیریت و رهبری حركت می

گوینود،   ها كه حزب نموی  ، به اینمشترک داشته باشند اداتاعتق ها ممكن است تعداد زیادی از آدم

شود كوه آن اعتقوادات    گویند، حزب وقتی تشكیل می تعداد زیادی اعتقاد مشترک را كه حزب نمی

این را باید در دین بو كشید، به صراحت  است و آید، همیشه هم مسیر میدر یك مسیری مشترک 

 دارد.

 مدیریت جامعه استبرای نیاز به پیغمبر نه برای آوردن وحی که 

خودا   ترین ماجرای اوّل خلقوت شوما   بینید كه در تمثیلی می ،آیید می خلقت تا الان كه 4از بدء 

ساده بر آدم نیست، این است كوه گیور   است، ساده بر خدا  دارید. ارید، قوانین دارید، آدم آن راد

بوا  گیور اسوت،   آدم سوت، بوا ایون    بینید قوانین اسوت، قووانین ا   می آیید پایین، می است، باز دوباره

 آییود  موی  بواز دوبواره   كنود.  موی  خواهد بیاید بایستد محور قرار بگیرد، بوا آن گیور   می پیغمبری كه

بینید در جریان غدیر قوانین وجود دارد، ولوی دشومنان موأیوس نیسوتند، چورا  چوون آدم آن        می
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در  یك مسویری اسوت كوه نوه    یعنی این « واكَفَرُ الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»شود  می آید می آدم كهنیست، 

كوه شوما داریود بحوث      هم شما باید بروید بحوث بكنیود   بحث ولایت فقیه، كلاًّ در ولایت خود نبی

رورت ضرورت دین برای خودش یك بحثی است كه بایود اثبوات بكنیود، ضو     كنید. می راها  ضرورت

) بوه   افتود،  موی  نید چه اتفاقیببیكلامی ما  های  بعد در كتاب شخص پیغمبر یك بحث دیگر است.

 وقتوی كوه ضورورت شوخص پیغمبور را      (بووده،  هوا بكور   گویم ایون بحوث   میهمین دلیل است كه 

عنوان كسی كوه وحوی را بایود     كنند، به می وحی بحثی  به عنوان آورنده ،خواهند بحث بكنند می

غمبر باید آدم باشود كوه   پی پس شود، نمی شود، این كه نمی تواند بیاورد، او كه نمی بیاورد، ملك كه

پیغمبور فقوط در مقوام     دانید این حرف چه مشكلی دارد  مشكل آن این است كه می خوببیاورد، 

 هم كوه در وحوی آموده دیگور.    آن ی  برود، بقیه این خوب آوردن وحی است، تمام شد، آورد دیگر!

ی ما، زوم آن روی كلامهای  وحی است، ببینید زوم در كتابی  بحث این نیست كه در مقام آورنده

موا   ، در صورتی كهوحی استی  كه آورنده را احتیاج داریم برای این پیغمبرشخص این است كه ما 

، این را باید اثبات را به عهده بگیرد مدیریت جامعهكه باید  شخص پیغمبر را احتیاج داریم برای این

ید، تا یاء را باید بگویید، اگر این را الف را گفت آن موقع دیگر كنیم، اگر از پس اثبات این برآمدید، ب

كه خوب است  كه خوب است بیاید، بلكه باید بیاید، اگر این را بگویید، نه این بگویید و بگویید نه این

ضرورت خوب است باشد نیست، ضورورت یعنوی    كه ضرورت نیست! است باشد، نه، اینبیاید، خوب 

خوریود در بحوث    موی  غلوت این را بگویید، به راحتوی  كه باید باشد، باید چنین آدمی باشد، اگر  این

بایود باشود،    ایون  ایون را بایود بوه مون نشوان بدهیود،       كااسوت  امامت این  پسگویید  میامامت، 

خورید در بحث ولایت فقیه، یعنی آن موقع شما بایود   می طوری اگر بشود، خیلی راحت غلت همین

دلایول عقلوی كوه     دارید به كلیّت اثبات، قلیع شما اگر دلیلیاین را هم نشان بدهید، كه چه شد  

اگور ایون    خواهود.  نموی  خواهد، در یك زموان  می بردار نیست كه شما بگویید در یك زمان تخصیص

گویید، ضرورت خود شخص نبی، با این شما باید اماموت را هوم    می یددلیل عقلی است كه شما دار
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پس ببینید این را نوه فكور بكنیود بوه عنووان       ثابت كنید، با آن ولایت فقیه را هم باید ثابت بكنید،

هم باید این مطلوب را ثابوت بكنیود كوه      بلكه در امامت، در نبوّت شیعه باید برویم در ولایت فقیه،

جا  این همین است كه این ی، نه قانون!كنند كه شخص نب نمی ثابتآخرش برای خودشان ها  خیلی

 یعنی ولایت او را قبول كنید، ؛ی كه شما باید تولّی بكنید او را، كساست آمده

 حهب الله یعنی پذیرش دو عنصر وحی و شخص

شود حزب اللّهی، شوما اصولاً حوزب     می ، آن موقع آخرش همتولّی کردن یعنی قبول ولایت 

كه باید قبوول كنیود،    است آن خواهید بشوید، این وجه عملی می حزب اللهّی اگر شوید. نمی كسی

هوی شودن   این حوزب اللّ  فكر كردید شود وجه نظری آن. می این همیك وجوه نظری هم دارد، كه 

اعتقوادات داشوته    ی خودش كه به جهت اعتقادی كسیوجوه نظری لازم دارد برا ساده است  هم 

 و این مسائل وحییك عنصر خود بحث اعتقاد به  یعنی آن دو عنصری كه و هم وجوه عملی؛ باشد،

ایون وجووه   كه قیام دین به این دو عنصر آن است،   این دو عنصر است .شخصو یك عنصر  ،است

 تَاِودُ  لا»گوید،  می این را داردماادله  22آیه را، اعتقادی كار را،  نظری كارش را و وجوه قلبی كار

ایموان داشوته باشوند، آن موقوع     هوا   ایون  یوابی قوومی كوه    نمی تو ؛«الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ قَوْماً

دانند،  می با كسانی كه حدود خود را از حدود خدا جدا ؛«اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوادُّونَ»بكنند كه  طوری این

 كوانُوا  لَووْ  وَ وَرسَُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ» دنكن  موادّهها  با این بلكه ندانند! جدا ها از آن حدود خود راها  این

هوا   ها، عشیره با این د باشد، اخوان باشد، عشیره باشد، اینباشند، فرزنها  كه آباء این ولو این ؛«آباءَهُمْ

بوه جهوت    ؛«الإْیموانَ  قُلوُوبِهِمُ   فی كتََبَ أُولئِكَ» هستند،ها  اینی  كه عشیره ولو اینكنند،  نمی هموادّ

یادداشوت  هوا   كسانی هسوتند كوه ایموان را در دل ایون    ها  جا رسیدند، این اعتقادی و نظری به این

به  باشد، این دیگر حزب اللهّی نیست! (41)مائده: «قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنْ لَمْ وَ بِأَفْواهِهِمْ آمَنَّا الُواق»اگر كردند، 

ایموان توا    ؛«الإْیموانَ  قُلوُوبِهِمُ   فوی  كَتوَبَ »گویند حزب اللّهی، حزب اللهّی كسی است كوه   نمی این

خدا این را  ؛«مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَیَّدَهُمْ» باشد،القلب او قرار گرفته  عقد به عنواندل او رفته باشد، ی  مرحله
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كند، یعنی این آدم آدم مؤیدّی است، فكر نكنید كسی كه حزب  می با روحی از جانب خودش تأیید

بوا كموك ملائكوه     رد با روحی از جانب پروردگار،این اتفاقاً دا شود به این معنا مؤیّد است، می اللهّی

ببینیود  « خالدِینَ فیها الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَاْری جَنَّاتٍ وَیدُخِْلُهُمْ»ود ش می كند، تأیید می دارد حركت

راضی ها  از خدا راضی هستند، خدا هم از اینها  این« عَنْهُ رضَُوا وَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ» تا كاا آمده آیه؛

 الله، شود حزب  می این« اللَّهِ حِزْبُ أُولئِكَ» است، این حرف خیلی است!

 حهب الله در دنیا غالب است و در آخرت رستگار

 جا این حزب الله مفلح هستند، یعنی جا بحث چیست  این این« الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ ألَا»

حوزب الله را   نظری های آن وجه كه یكی از شاخصهاست.  حزب الله فلاح و رستگار شدن بحث در 

شود، همین این نیسوت،   می مسیر رستگاری این كند، یعنی می طوری ، این كند، می در قرآن مطرح

جوا   آن« الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّفَ»گوید  نمی آن ویژگی بعدی را چه كار بكند  در ویژگی بعدی

  .«الْغالِبُونَ هُمُ»گوید  لبه است؛ یعنی در مقابل دشمن است، لذا میبحث غ

 پذیری است الله ولایتویژگی اصلی حهب 

بور  ی  بحوث غلبوه  اصلاً جا  ببینید بحث اینرا نگاه بكنید،  23 ی مائده، این آیه  شما بیایید سوره

 تحریكو آن دو نفری كه كنار حضرت موسی هستند  ماجرای حضرت موسی،در آن  دشمن است.

حملوه كنویم،   بیایید اگر  كنند كه بزنید، بیایید تا جلوی در برویم، تا جلوی در می كنند، تهیی  می

 تاكند، فقط ما باید تا جلوی در بدویم،  می آن را ردیفی  حركت تا جلوی در را اگر بزنیم، خدا بقیه

 أَنْعَومَ  یَخوافُونَ  الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ»شود، مهم این است كه ما باید تا جلوی در بدویم،   آن در باز

جا داده،  است كه خدا این نعمت ولایتاین همان نعمت داد،  دو به این كه خدا نه این ؛«عَلَیهِْماَ اللَّهُ

این ها  حرف آنآن دو نفری كه خدا چنین نعمتی به این دو نفر داد، گوید،  می اصلاً آیات همین را

 یعنوی وارد شوویم   «نَغالِبُو فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ فَإِذا»، متا جلوی در بروی ؛«الْبابَ عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا»بود كه 

شوویم    موی  و وارد این صحنه چوه زموانی غالوب    وارد این صحنه بشویماگر غلبه است دیگر، یعنی 
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 هُومُ  اللَّوهِ  حوِزْبَ  فوَإِنَّ »گوید  چون كه میوقتی كه حزب الله بشویم، حزب الله چه كسانی هستند  

، پوذیری آن اسوت    به ولایوت حزب اللهویژگی اصلی  شود  چه زمانی حزب الله تشكیل می« الْغالِبُونَ

را ها  اینرا، « آمَنُوا وَالَّذینَ»این و جا تصریح دارد كسی كه تولّی بكند خدا و رسول را،  چون كه این

به قرینوه اسوت،    محذوف حدّ وسط افتاده، افتاده یعنیاین « اللَّهِ حِزْبُ أُولئِكَ»شود  می بكند، تولّی

چورا   اسوت.  بر دشومن ی  جا بحث غلبه اینچون « هُمُ الْغالِبُونَ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّف ألَا اللَّهِ حِزْبُ أُولئِكَ»

چون كوه تحوت ولایوت نیسوت،     شود،  نمی شود  چون كه با ولایت اناام نمی موجب غلبهها  تلاش

 ایااد غلبهشود، حزب الله هم تشكیل نشود  نمی تشكیل حزب الله نباشد، ولایت اگر تحتها  تلاش

آیا اصلاً احسواس  شود،  می خواهد بگوید آقا غلبه ایااد می برای همین است كه وقتیلذا  شود. مین

نعموت  ها  خدا به آن ؛«عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ» گوید: عایبی نداریم كه می

ایون نعموت    ی اسوت  نعمت داد مثلاً چه چیز مهمو  ها به آنكه خدا  گفتن اینخوب این وسط  داد،

كسی كه عمول بكنود   تحت نعمت ولایت  داده، آن موقعها  است كه خدا به این نعمت ولایتهمان 

د توا جلووی در تموام اسوت، چوون كوه خودا        برسو « غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ فَإِذا» بزند، غالب است،

ل بشود، ولایت تثبیت بشوود،  خواهد كه ولایت تشكی می رامسیر خدا این پشتیبان حزب الله است، 

كنویم، هموه جوا دارنود      می ما ولایت ولایتفقط الان فكر نكنید  .همه تحت این ولایت عمل بكنند

خواهیم قبول بكنیم،  می ، منتها ما ولایت الله راهمه دنبال ولایت هستندكنند،  می ولایت ولایت

ها،  شود اولیاء آن می طاغوت« الطَّاغُوتُ مُأَوْلِیاؤُهُ»خواهند قبول كنند،  می یك عده ولایت طاغوت را

 .است آن غلبه اگر تحت ولایت عمل بشود، ویژگی اصلی

جهوادی تمورین    هوای  گویم آقا! در مسافرت می ،اند ه حال از من بسیار بسیار شنیدهدوستان تا ب

ولوی   !دارند واقعاً ولایتها  این مسئولین جهادی كه پذیری بكنید، نه این تمرین ولایت ولایت كنید،

بایود  خوود را  های  كه خواسته حتماً دیدید كه مساوی است با این پذیر بشود، كسی ولایتوقتی كه 

، یوك  باید از خودتان بگذرید، چون كه یك رأی دیگر، یك حورف دیگور  د، یفاكتور بگیریك مقدار 
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 یود، مون  شود، شوما طبیعتواً بایود خودخوواهی خودتوان را كنوار بگذار       می دارد ترسیم جهت دیگر

خواهود،   موی  دلوم  چون كه خیلی كارها را بكنم، بخواهد خواهم الان... من ممكن است الان دلم می

برای خودم بكنم، دلم هر چه  یخواهد یك سری مطالعات خاص می خواهد ورزش بكنم، دلم می دلم

بایود  نودارد،   «خواهود  می دلم»شود، دیگر  می مطرح عنصر ولایتخواهد، ولی وقتی كه  می كه دلم

خاص برای ی  خواهد بنشینم یك سری مطالعهب من دلمممكن است گوید،  می ببینی كه آن هر چه

تواند یك چیزی بخواهد، باید بروم ببیونم   نمی داریم، دیگر دلم خودم بكنم، ولی الان چون كه ولیّ

بگذارم، اگور   جا كنار باید دل خودم را اینكه من بكنم   خواهد میكار  او الان چهخواهد،  می او چه

صلاً دلم همانی را ا كه كه دل خودم را بگذارم كنار، تا برسم به آنآن ممكن است این باشد ی  لازمه

آدم دل خودش را باید  لذا (61: 15: 15)،ممكن استها  و این خیلی وقتخواهد،  می بخواهد كه او

 مون دلوم   و اگور نوه   بشوود،  پوذیر  خودش را باید بگذارد كنار تا ولایتهای  خودخواهیبگذارد كنار، 

بیدار بمانم،  1خواهد تا  می از آن طرف دلم صبح بگیرم بخوابم، 5تا  در مسافرت جهادی خواهد می

خواهود و ایون عنصور     نمی شود دیگر دلم می پذیری اناام ولی وقتی كه ولایت خواهد دیگر! می دلم

دارد كوه در   )قلبی(یوانحد تعبیر ولایت، یك بحوث نظوری جو   شو می ولی هم مهم است، این خودِ

لله، شوود حوزب ا   موی  پذیر باید بشوود،  ولایت حركتی آن است كهی  ماادله است، این پایهی  سوره

عایب و ی  خیلی فزایندههای  شود غالب، بعد در این غلبه فكر نكنید باید تلاش می حزب الله بشود

او « مِنْهُ بِرُوحٍ أَیَّدَهُمْ»، چون كه او تا جلوی در باید بروید، تا جلوی در بزند رفته است غریب بكنید!

بزه خصزود در آن مزوقعی کزه     پراکند  مورد تأیید نیست، های  تلاشمورد تأیید است و 

  (61: 15: 21. )پتانسیل اجرایی پیدا کرد ولایت 

جا كوه بحوث ولوی را مطورح      اینیعنی پذیرش،  است؛ عهتفعّل كلاًّ بابی است كه برای مطاو باب

 كنود و  موی  تسولّم جوا اسوت، ایون دارد     كه همان چیزی كوه آن  ل آورده، یعنی ایناب تفعّب كرده، و
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 یَتَووَلَّ  وَمَنْ»جا هم بحث رهبری است،  جا بحث رهبری است، این اگر آن پذیرد چنین چیزی را، می

 بپذیرد. خدا و رسول راولایت یعنی كسی كه « رسَُولَهُ وَ اللَّهَ

در  آید، یوا  می لاین در باب تفعّبه معنای پشت كردن،  «تَوَلَّ»ببینم بته من الان باید بگردم، ال 

  !آید. نمی لباب تفعّ

یعنی كسی كه پشت خود را واضح است به معنای پشت كردن نیست،  جا ولی خوب این)سؤال( 

 .به خدا و رسول بكند

 معنی كرد  شود این را میسؤال: 

 آیه در باید بگیریمها  حذوف و اینشود، خیلی سریش لازم دارد، كلّی م میجواب: 

 ؛«كَفَورُوا  الَّوذینَ  یَتَوَلَّوْنَ مِنْهُمْ كَثیراً  تَرى» دارد:نگاه كنید،   56  آیه مائده  سوره در مثلاً)سؤال( 

 از دانید كه بعضی می .«كَفَرُوا الَّذینَ»كنند با  می دارند دوستی بینی كه را میها  یعنی كثیری از این

هم به معنای خرید است، هوم بوه معنوای     ری كهتَشْت در عربی، مثل إعال متضاد اسافعال است اف

مختلفی كاملاً با معوانی متضواد آموده در قورآن،     های  برای همین است كه به صورتفروخت است، 

در هموان  كه گویید  می كه شما« یَتَوَلَّوْنَ»الان همین كه  !طوری باشد خوب این هم شاید مثلاً این

دقیقاً هموان كلموه بوه معنوای دوسوتی       56ی  كه شما بگویید، در آیه بود كه قبل از این 43ی  آیه

 .كردن است

 صلوات!

                                                           
 .55 ، ص1، ج الكافی -1

رویم خدمت امام حسوین   جا هر روز می گفت این برزخِ آقای مطهری را دیده بودند كه می« یَرنَِی یَمتُْ منَْفَ»شاءالله بمیریم و ببینیم!  ان  -2

توانیم بگیوریم. امیود    ها را می جا كلّ وقت این ن شاءالله قسمت ما هم بشود كه ما یك عالمه سؤال قرآنی داریم، آ درس توحید داریم و این ان

 های خود را باید برویم ظاهراً بپرسیم.  كنم، شوخی نكردم، سؤال ض میكه این اتفاق بیفتد، جدّی عر

 .165 ، ص16 ، جالأنوار بحار -3

 این بدو اشتباه است، بدء درست است، بدو یعنی بیابان.  -4


